پدر گفت: پسر کوچکم! رژیای خود را به برادرانت مگو که برایت نقشه خواهند کشید! 
و بدان که شیطان برای انسان دشمنی آشکار است 4۵۶ و این چنین پروردگارت. تو را 
برگزیده است و به تو تعبیر خواب. آموزش می‌دهد. و نعمتش را هم‌چنان که بر پدران 
تو ابراهیم و اسحاق تمام کرد بر تو و خاندان یعقوب نیز به تمامی عرضه خواهد داشت. 
زیرا پروردگارت آگاه و حکیم است 4۶ و در داستان یوسف و برادرانش, برای کسانی که 
خواستار آگاهی از آنند. عبرت‌هایی است 4۷ آیاد آر]! آن هنگام که [برادران] گفتند: 
یوسف و برادرش (بنيامین) نزد پدرمان از ما محبوب‌ترند در حالی‌که ما نیرومندتریم! 
قطعاً پدرمان در اشتباهی آشکار است ۸ یوسف را بکشید. یا او را به سرزمینی دور 
دست بفرستید تا پدرتان فقط به شما توجه کند. بعد از آن [توبه کنید وا قومی صالح 
باشید!(٩؟‏ کسی از میان آن‌ها گفت: یوسف را نکشید اگر می‌خواهید کاری کنید. او 
را در عمق چاهی بیندازید. شاید از این رهگذر کاروانی رد شود آو او را با خود 
ببرندا] ([4۱۰ گفتند: پدر جان! چرا در مورد یوسف به ما اعتماد نمی کنیء در حالی که 
ما خیرخواه او هستیم؟! 4۱۱ فردا او را با ما رهسپار کن تا غذای خوب بخورد و بازی 
کند. آمطمتن باش] ما مراقب او خواهیم بود! (4۱۲ پدر گفت: هرگاه یوسف از من 
دور می‌شود» غمگین و نگران می‌شوم! می‌ترسم زمانی که شما از او غافل شوید. گرگ 
او را بخوردا 4۱۳ گفتند: گرگ او را با بودن افراد نیرومندی مثل ما بخورد؟! اگر چنین 
شود همة ما آمسوول وأً زیانکاریم! 6۱۴۶ 
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